
 

 

 درس پانصد و نوزدهم

 تفاوت حالات انسان

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

جلسۀ قبل عرض شد ]که[ کیفیت حضور 
که نحویصورت علمیه در نزد نفس مجرده به

احتیاجی به وساطت وسائل ظاهریه نداشته باشد، به 
اشراف و رؤیت بر مثال پدیده و حادثه مادی است 

شود. این مسئله که برای رائی در عالم مثال پیدا می
ای است که فردِ مواجه با آن همان حقیقت خارجیه

گونه دیده و حادثه، در عالم ماده و ظاهر بدون هیچپ
تفاوت و اختلاف اشراف بر آن حادثه دارد 

که ممکن است فرض کنید در مقام شهادت، نحویبه
اگر شهادت دادن برای این فرد نسبت به مورد قتلی 

عینه آن ]که[ اتفاق افتاده، جایز باشد و این شخص به
تواند شهادت مورد را دیده است، این ]شخص[ می

دهد، دقیقاً مانند آن فردی که در هنگام این اتفاق و 
حادثۀ قتل در آن مکان حضور داشته ]است[ و 

العین آن حادثه را دیده ]است[، هیچ خودش به رای
کند. دیدن دیدن است، بین دیدن از بعید تفاوتی نمی
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کند! اگر کشف حقیقت و دیدن از ظاهر چه فرقی می
طور برای آن ـ با این شرط ـ همانعینه علمیه به

شخص رائی در آن مکان باشد، برای این ]شخص[ 
صورت دیگر این ]شخص[ هم باشد لذا دراین

شود، دیگر در منزلش می أحدٌ مِنَ الشهودخودش 
جا دهد که در فلاننشسته ]است[ ولی شهادت می

قتل اتفاق افتاد، در آنجا سرقت اتفاق افتاد، در آنجا 
 .چه و چه

این مسئله به این نحو است مگر اینکه ما بگوییم 
که حالا در ]بحث[ شهادت، باید مسائل ظاهر و 

ذلک هم رعایت شود که آن یک مطلب دیگری امثال
نظر نفس واقع یکی است و است ولی از نقطه

صورت برای شخص رائی در اینجا دیگر هیچ دراین
متوجه تفاوتی معنا ندارد. اگر ما این معنا را خوب 

ه این کنم بشویم و حقیقتش را دریابیم یعنی خیال می
]نحو[ واضحی که برای رفقا ترسیم کردم، دیگر 

وجه هیچای باقی نماند که بهمورد شک و شبهه
الوجوه، بین این رائی و آن رائی در تلقی آن من

مثقالی دیگر اندازۀ ذرةٌصورت علمیه هیچ اختلافی به
ور باشد، حالا ما سراغ طوجود ندارد. اگر این
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مثال در هفتۀ پیش یا بابرویم. مناختلاف زمانی می
ای اتفاق افتاده است. الآن یک فرد در ماه پیش حادثه

ای که در یک ماه پیش اتفاق افتاده است از آن حادثه
کند. خب آن حادثه کجاست؟ اطلاع پیدا می

ه ای یک ماه پیش اتفاق افتاده، قتلی در یک نقطحادثه
از شهر اتفاق افتاده است و من هم در آن موقع مطلع 
نبودم. آن شخص رائی و عارف و عالم به آن واقعه 
در آن موقع مطلع نبوده، خب مطلع نبوده است دیگر. 

برداری و وقت آن قضیه و واقعه را عکسیک
کنند و بعد از یک ماه آن حادثه را برداری میصورت

دراک و احساسی که دهند. آن ابه انسان نشان می
انسان در موقع رؤیت تصویر نسبت به آن واقعه 
بدون مونتاژ و بدون ترکیب دارد چه احساسی است؟ 

داند تصویر هم تصویر واقعی است و این را هم می
کنند، و ساختگی نیست مثل امروزه که درست می

دارند روی بدن کنند و یک سر را برمیمونتاژ می
گذارند و از این برای آن می گذارند و یک دم هممی

 طور نیست.کارها، نه، این
احساس او احساس وقوع چنین مطلبی است. 
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احساس عکس ندارد بلکه احساس وقوع دارد ولی 
همراه با این احساس وقوع یک حالت بُعد و انعزال 

بیند کند. میبین خودش و این واقعه هم احساس می
در اتفاق افتاده،  «دِه»ای اتفاق افتاده است، آن قضیه

همان حالت بُعدی است که انسان بین خود و بین 
داند این واقعه کند[، در عین اینکه می]این واقعه می

هست ولی حضور و احساسش نسبت به این حادثه 
یک احساس نزدیک نیست بلکه احساس بعید است 

ای در یک ماه پیش اتفاق افتاده است و که قضیه
اما اگر به او بگویند که تو  هم فیلم ]آن است[این

دهی بر اینکه این قضیه اتفاق افتاده شهادت می
گوید: من که نبودم. ]بااینکه[ دیده است! است؟! می

گویند گوید که این حتماً اتفاق افتاده است اما میمی
که خودت بیا و شهادت بده که خودت این را دیدی. 

ینکه گوید که من نبودم، من فیلمش را دیدم. امی
گوید که من نبودم و فیلمش را دیدم، من خودم می

در آن قضیه نبودم یک ماه بعد مطلع شدم، خودم در 
آن واقعه نبودم و یک ماه بعد فهمیدم، خودم در آن 
واقعه حضور نداشتم، یک ماه بعد نسبت به آن قضیه 
اطلاع پیدا کردم، این ]مطلب[ حکایت از چه 
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کند کایت از این میکند؟ حواقعیتی در نفس ما می
که بین نفس ما و بین این واقعه یک حجابی وجود 

گذارد که ما در آن واقعه حضور دارد. آن حجاب نمی
گویند: ها میاصطلاح امروزیفعال داشته باشیم! به

حضور فعال داشتن در «! حضور فعال در صحنه»
صحنه برای ما نیست چون ما یک ماه فاصله گرفتیم، 

وجود « حضور»حادثه فاصله داریم،  یک ماه از آن
وجود دارد ولی « علم»وجود دارد، « اطلاع»ندارد، 

 وجود ندارد.« حضور»
که الآن آن طوریچشیدن واقعه برای ما همان

کنیم، چشیم و احساس میواقعه را با وجودمان می
طور نیست، چرا؟ چون نفس ما این مسئله برای ما آن

که آن واقعه درحالی با آن قضیه فاصله گرفته است
ای که گذشته است مشمول گذشته است و واقعه

ای که اتفاق نیفتاده مرور زمان شده است مانند واقعه
ای که اتفاق است؛ یعنی در دیدگاه ما بین واقعه

ای که اتفاق افتاده است و ما نیفتاده است و واقعه
نظر مطلع نبودیم مسئله یکسان است؛ هردو از نقطه

جودی دو امر عدمی است. اگر خودمان احساس و
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در این واقعه حضور داشتیم یک احساس دیگری 
طور که شما نسبت به این مسئله داشتیم. همان

ساعت پنج در اینجا بودید، ]مثلًا[ الآن ساعت شش 
و سی دقیقه است، شما که ساعت پنج در این اطاق 
و این مدرس بودید الآن حضور خود و ادراک علمی 

نسبت به این مسئله در وجود خودتان خود را 
کنید گرچه از آن ساعت پنج الآن یک احساس می

ساعت و نیم گذشته است ولی الآن آن ادراک را در 
گویید: آقا من اینجا کنید و میوجودتان احساس می

دیدم که چه کسی بود، فلان بودم، من هم اینجا می
ن که رفیق، فلان شخص، همۀ اینها اینجا بودند اما م

دانم توانم ]شهادت دهم[ گرچه من مینبودم من نمی
در ساعت پنج آن افراد و رفقا و دوستان اینجا بودند 

 اما من که نبودم.
گویم که من اطلاع دارم حتی وقتی که آمدم می

حال این فیلم را بگذارید تا ببینیم از ساعت پنج تابه
چه کسانی بودند و چه کسانی نبودند، چه کسی کجا 

برای من از آن ! نشسته بود و چه کسی ننشسته بود
دانم پنج ساعت پنج تا آن ساعتی که ما آمدیم ـ نمی

و سی دقیقه بود، پنج و بیست دقیقه بود، نیم ساعت 
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ـ تصویر رفقا و دوستانی که در این مدرس هستند را 
کنم و هیچ چیزی هم گذارند، من اطلاع پیدا میمی

کنم که فرض کنید پیدا می غایب نیست، دقیقاً اطلاع
در ... در اینجا نشسته بود، آقای شیخ ... آقای شیخ 

در آنجا نشسته بود، ... اینجا نشسته بود، آقای 
اند بدون یکی افرادی را که سر جاهایشان نشستهیکی

بینم ولی آیا حضور سر سوزنی اختلاف دقیقاً می
کنم؟ نه، احساس خودم را هم در آنجا احساس می

چون من آن واقعه و آن ! چرا احساس ندارم؟. ارمند
صورت علمیِ عینی ادراک نکردم و حادثه را به

عکسش را دیدم و تصویرش را دیدم ولی نفس آن 
نفس آن واقعه . واقعه در وجود من نقش نبسته است

در وجود من تصویر نشده است و فقط یک صورتی 
 [.من هست]در 

من هم دقیق  کنم، اطلاعبله، اطلاعی پیدا می
است. عیناً مانند اطلاعی که خود افرادی که در 
مدرس حاضر هستند نسبت به واقعه دارند ]من هم 
اطلاع دارم[ و هیچ فرقی ندارد. فقط یک فرق دارد 
و آن فرقش بین حقیقت و مجاز است. بین واقعیت 
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و غیر واقعیت است. بین احساس و عدم احساس 
عدم احساس است؛ احساس وجدانی در حضور و 

کند نظر صورت علمیه فرق نمیاست ولی از نقطه
طور نیست که فرض کنید افرادی که در یعنی این

اند اما اند آقای کذا را در اینجا دیدهاینجا نشسته
ام یک شخص دیگری است، تصویری را که من دیده

طور نیست بلکه همان است، شکلش همان نه این
خصوصیاتش همان  اش همان است، همۀاست، قیافه

آیم و آن فردی که است. من که بعد از نیم ساعت می
قبلاً در نیم ساعت در اینجا هست و هردو یک مطلب 
را بدون سر سوزنی اختلاف احساس کردیم ولی آن 
فرق بین من و بین آن افرادی که در مدرس هستند 
چیست؟ شما الآن این مسئله را در وجود خودتان 

]فرق[ عبارت است از ادراک کنید. آن احساس می
نفس واقعیت در نفس و در ذهن که انسان با آن 
واقعیت اتحاد پیدا کرد؛ اتحاد علمی پیدا کرد ولی 

آید و از آن واقعه برای کسی که نیم ساعت بعد می
آید، معرفت کند[ آن اتحاد علمی نمیاطلاع ]پیدا می

شود، به تمام جزئیات و شود، علم پیدا میپیدا می
شود خصوصیات آن مدرس و محفل اطلاع پیدا می
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ولی آن احساس عینیت و آن احساس واقعیت برای 
گویند که عکس آیند نیست لذا میافراد که بعد می

اینکه من دهد که تو این ]کار را[ کردی، نهنشان می
گوید که تو این کار را کردی خودم دیدم. تصویر می

اشد و خودش ولی اگر فرض کنید شخصی در آنجا ب
حضور داشته باشد، آن یکی بگوید که من این کار را 

گوید که تو نکردی؟! آقا من پیش تو نکردم، می
کنی؟ من کنارت بودم حالا نشسته بودم حالا انکار می

گویی که نگفتم؟ من کنارت نشسته بودم حالا می
گوید: من گویی که آن کار را نکردی؟ اینکه میمی

گویی که نکردی، با آن و تو میکنارت نشسته بودم 
گوید: عکس هست، آن فرق شخصی که می

چیست؟ فرق بین عینیت و عدم عینیت است. این 
]شخص[ عینیت دارد و او ندارد. آن احساس 
وحدت و اقتران واقعی و حقیقی که باید موجب 

واسطۀ انعکاس حقیقت علمیه در نفس باشد به
آن  حضور آن واقعه، حضور آن پدیده، حضور

 حادثه، آن احساس نیست.
 تلمیذ: هردو معلوم بالعرض است.
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استاد: معلوم بالعرض نیستند. علم درهرصورت 
معلوم بالذات است منتها آن معلوم بالذاتش یک 

اش همان صورتی واسطه خورده است و واسطه
دهد، در اوّلی واسطه نخورده است که بعد نشان می

ه در ذهن است و خود نفس آن معلوم بالذاتی ک
هست بدون واسطه حاکی از معلوم بالعرض خارجی 
است. هیچ واسطه هم ندارد اما در صورت فیلم یک 
واسطه خورده است. این فیلم یک معلوم بالعرض در 
خودش درست کرده است و آن معلوم بالعرض را به 
من منتقل کرده است، حالا که در سینۀ من قرار 

ای که در اینجا هگرفت معلوم بالذات شد. این واسط
خورده کار را خراب کرده ]است[، آن حالت واقعیت 

 و عینیت را این یک واسطه ازبین برده است.
کند ]بین اینکه[ من فیلم ببینم یا خودم فرق می

حضور داشته باشم، چرا؟ چون وقتی که من فیلم 
کنم. بینم با یک واسطه آن قضیه را مشاهده میمی

بینید. تید بدون واسطه میشما که در این مدرس هس
پس یک احساس عینیتی در نفس شما هست ]که در 

خواهم بگویم که دوباره دیدن فیلم نیست[ یعنی می
کند. ایشان ]تلمیذ[ آن معلوم بالذات هم تفاوت می
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به این مسئله خوب اشاره کردند؛ یعنی دوباره آن 
معلوم بالذات ما با آن معلوم بالذات کسی که از 

کند. صورت ج در مدرس هست فرق میساعت پن
یکی است، جزئیات علمیه یکی است و بدون تفاوت 

طور نیست که یکی سفید باشد و آن است. این
شخصی که بعد از نیم ساعت هست حالا قرمز شود، 
نه! همان فیلمی را که از آن اول گذاشتند، این 

طور نیست بیند. این]شخص هم[ همان را سفید می
ل سفید است اما وقتی که فیلمش را برای که عمامه او

من نیم ساعت بعد ]پخش کنند[ این عمامه سیاه 
شود! نیم ساعت گذشته است دیگر! همان است، می

سفید است دوباره تا آخر سفید است، سیاه  اگر عمامه
طور سایر است تا آخر هم سیاه است و همین

 کند.خصوصیات هیچ تفاوتی نمی
 ۡ  سِنَتُهُمۡ  أَل ۡ  هِمۡ  لَيهَدُ عَۡ  مَ تَشۡ  ﴿يَو

اگر  1مَلُونَ﴾؛ۡ  جُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡ  وَأَر ۡ  دِيهِمۡ  وَأَي
روز قیامت زبان بیاید و شهادت بدهد که من در این 

                              
 :193، ص 7. معاد شناسى، ج 24( نور آیه 24. سوره )1
ها و هاى آنها و دستدهند بر علیه آنها زبانروزى است که گواهى می»

 «اند.پاهاى آنها به آن اعمالى که در دنیا انجام داده
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کند؟! باید خیلی کار میدنیا چه کردم، آدم چه
مواظب زبانش باشد. اگر در روز قیامت ید بیاید و 

اگر در روز  جَرّاً ...،هَلمَُّ و بگوید که من چه کردم، 
قیامت همۀ اجزاء بیایند شهادت بدهند که ما گاهی 

زد، گاهی شیطان خطا و اشتباهی ]از ما[ سر می
زد، خلاصه از این مسائل، اگر بیایند گولمان می

صورت... خیلی روز خوبی وقت دیگر دراینآن
گویند که آقا اجازه یکی اجزا میاست! خیلی! یکی

کار کرده است؟! م که این شخص چههست ما بگویی
ای که ما شود صورت عینیهوقت معلوم میآنجا آن

خوانیم، روز امروز در روز چهارشنبه بحثش را می
رسیم؛ آنجا کاملًا این مسئله قیامت خدمت همه می

کنیم که چطور بِحقیقتِه آن واقعه و پدیده را ادراک می
حقیقت عینیۀ کند و به در روز قیامت انکشاف پیدا می

دهد. دیگر آید و نشان میخودش ـ نه به علمیه ـ می
تواند بگوید که خدایا مونتاژ کردی! خدایا کسی نمی

کاری فیلم برداشتی! قبول ندارم، ملائکه دست
کار کردند و فیلم درست کردند، پرونده ما را چه

کردند. خدا قشنگ آن واقعه و آن حقیقت عینیۀ 
فس حضور انسان در آن فعل علمیۀ ذاتیه را که ن
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 دهد.تحقق دارد را نشان می
خواهد دقیق شود! از اینجا به بعد دیگر مطلب می

به آن شخصی که حضور ندارد کاری نداریم. به من 
که بعد از ساعت پنج در ساعت پنج و سی دقیقه به 
این مدرس آمدم کاری نداریم ولی درخصوص آن 

این مدرس  رفقا و دوستانی که در ساعت پنج در
کردند، بودند و در کنار هم بودند و باهم صحبت می

آن احساسی که این فرد نسبت به امر گذشته دارد آیا 
یک احساسی عینی است یا نه؟ احساس احساس 

اینکه او ازبین رفته است و دیگر الآن از عینی است با
الوجوه دیگر وجه منهیچدیدگاه ما مخفی است. به

گیرد. چرا؟ ینی به خود نمیاین واقعه صورت ع
ای مشمول زمان است. در چون این واقعه، واقعه

تحقق این واقعه زمان دخالت دارد چون تدریجی 
الحصول است. در عین اینکه این واقعه تدریجی 
الحصول است و الآن ازبین رفته است ولی شمایی 
که در ساعت پنج در این مدرس بودید به همان 

قت، واقعۀ معدومه ـ حالا کیفیت و به همان حقی
گوییم در واقع که در بحث اصطلاح معدومه میبه
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ای که ازبین رفته فلسفی معدوم نیست ـ آن واقعه
است و دیگر به او دسترسی ندارید، به همان کیفیتی 

کنید که الآن فرض در وجود خودتان احساس می
کنید در این ساعت این واقعه را بدون کمترین فرقی 

کنید کنید. همان را الآن احساس میاحساس می
اینکه الآن یک ساعت و سی دقیقه از آن واقعه با

گذشته است، الآن ما در ساعت شش و سی دقیقه یا 
کنیم. دو ساعت و ربع یک ربع به هفت صحبت می

کم از آن قضیه گذشته است، باید یک ثانیه که 
که منسیاً شود درحالیطورکلی نسیاً گذرد بهمی

اس شما نسبت به آن حقیقت علمیۀ در ساعت احس
کاملًا مانند احساس شما  إلی زماننا هذا،پنج به بعد 

نسبت به آن حقیقت علمیۀ فعلیه است، هیچ تفاوتی 
کند یا نه؟ فقط چیزی که هست این است که این می

کنیم اما آن زمان را داریم، این زمان را احساس می
چرا تغییر  کند،نفس حقیقت علمیه تغییر نمی

کند؟ زود جواب دهید! چون آن حقیقت علمیه نمی
با شما اتحاد پیدا کرده است، خودتان حضور داشتید، 

توانید آن حقیقت علمیه را از خودتان نفی آیا می
توانید نفی کنید لذا توانید! چون نمیکنید؟! نمی
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گویند که در دادگاه هم شهادت بده چون حضور می
فهمد، فقط ها را نمین حرفداشتی. قاضی که ای

گوید که شهادت بده، اگر به او بگویند که چرا؟ می
کنی اما بینی شهادت قبول نمیچرا وقتی فیلم می

کنی[؟ وقتی که شخص باشد ]شهادت را قبول می
خودش که این ]مطلب[ اتحاد علمی و عینی را 

شود، ها سرش نمیفهمد برای اینکه این حرفنمی
است که سر ماه حقوقش را بگیرد! آن او فقط منتظر 

خاطر این است که این معنای ارتکازی در ذهن را به
فهمند که ها هم میفهمند حتی بچهفهمد. همه میمی

بین انسان و حوادثی که در آن حوادث حضور داشته 
است اتحادی هست و اگر شیئی با انسان ]یا[ انسان 

گر آن اتحاد با یک پدیده علمی اتحاد برقرار کند، دی
 شود.رود و جدا نمیثبت هست و دیگر ازبین نمی

توانید از صد سال هم بگذرد دیگر شما نمی
طور شما این حقایق را در خودتان جدا کنید. همان

کنید مثل اینکه الآن این وقایعی وجودتان احساس می
فهمید، بدون را که نسبت به آن اشراف دارید را می

دازۀ سر سوزن. این معنا را انکمترین اختلافی به



16 

کند کنید. بنابراین برای رائی فرق نمیاحساس می
اتحاد با آن حادثه چه در زمان فعلی باشد و چه در 
زمان گذشته و معدوم باشد، هیچ تفاوتی از این 

نظر ندارد بااینکه آن حادثه معدوم شده است. نقطه
بیند[ و اینکه بین خودش و آن حادثه ]اتحاد می

دارد، شه آن حادثه را در یاد خودش زنده نگه میهمی
علتش چیست؟ فوراً بگویید! اتحاد با آن حادثه 

واسطۀ حضور اتحاد است. وقتی که با آن حادثه به
پیدا کرد، دیگر این قضیه و واقعه و حادثه در نفس او 
مندک شده است و متحد شده است و یکی شده 

حدت است و وحدت پیدا شده است و چیزی که و
شود که پیدا کند قابل دو شدن نیست! دیگر جدا نمی

توانید خودتان دو شود، نه! یکی است! الآن شما می
ای که همین الآن برای شما را از آن صورت علمیه

بندد جدا کنید؟ نه، چون وحدت پیدا مینقش 
دست شما نیست، در توانید. اصلًا بهکردید، نمی

علمیۀ ذهنیۀ معلوم  اختیار شما نیست که آن حقیقت
واسطۀ اشراف شما در این زمان بالذاتی که الآن به

خصوص بر این پدیده خارجیه پیدا شده است را به
تواند خودش را از خودتان جدا کنید، مگر انسان می
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تواند از صورت علمیۀ ذاتیه جدا کند؟ انسان نمی
دفعه برای او جدا کند؛ یعنی چه جدا کند؟! یعنی یک

طور سیان پیدا شود و اصلًا هیچ نفهمد؟! اینحالت ن
توانید دستتان را در گوش خود شود. شما میکه نمی

گویم نشنوید، این را کنید و آنچه را که من می
که گوشتان باز است و صحبت توانید ولی وقتیمی

توانید خود را از این من وارد آذان شما شد دیگر نمی
که انسان چیزی تیشود. تا وقجدا کنید، دیگر نمی

تواند بگوید که نگفتم اما وقتی که نگفته باشد می
تواند بگوید که من نگفتم، چیزی را گفت، دیگر نمی

 چرا؟ چون او با آن فعل اتحاد برقرار کرده است.
واسطۀ اتحادی که بین انسان و حقایق بنابراین به

ـ ولو حقایق ماضی باشد ـ پیدا کرده است، نفس 
است که با حقایق فعلیه انسان پیدا  همان اتحادی

ای کند، چرا؟ چون وجود او با آن حقیقت علمیهمی
که قبلًا تحقق پیدا کرده است متحد شده است. حالا 

خواهیم سراغ بعد برویم. اینجا محل از اینجا می
حرکت ماست. این چیزی را که قبل گفتیم روشن 

هیم خواشد؟ کاملًا مانند فعلی است و از اینجا می
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 سراغ بعد برویم.
اگر همین فعلی که ـ فرض کنید ـ یک ماه گذشته 
]انجام شده است و[ برای شما فیلم و تصویرش را 

گذارند، احساسی که شما نسبت به این دارید چه می
احساسی است؟ یک احساس عالمیت است که به 
این علم دارید در عین یک نوع دوئیت و بینویت بین 

ما که نبودید فقط اطلاع دارید. خودتان و آن فعل. ش
ای که یک ماه حالا اگر فرض کنید نفس همین حادثه

افتد و فیلمش افتد یک ماه بعد اتفاق میقبل اتفاق می
خواهد اتفاق بیفتد برای شما را که یک ماه بعد می
کند؟ هیچ، هیچ تفاوتی ندارد. بگذارند، چه فرقی می

گذارند میشما با این فیلمی که الآن برای شما 
خواهد اتفاق ای عیناً در یک هفتۀ دیگر میقضیه

خواهد اتفاق بیفتند و کاملًا بیفتد مثلًا یک قتلی می
عین همان صورتی که در یک هفتۀ قبل اتفاق افتاده 

خواهند عیناً در هفتۀ بعد اجرا کنند و در است را می
کنند که این مسئله ما شکی نداریم، فیلمی تهیه می

آورند فرض کنید که قاتلی بوده است، می شخصی را
خواهند اعدامش شخص اعدامی بوده است و می

آورند و بعد با این کنند، این شخص را می
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خصوصیات، یک فرد معیّن دارای خصوصیات 
خواهد هفتۀ دیگر این عمل معیّن، همان فردی که می

صورت نمایشی آن عمل را انجام را انجام دهد الآن به
گیرند فقط تنها چیزی که از او فیلم می دهد ومی

زند، آن زدنش را برای هست این است که او را نمی
گذارد، تمام خصوصیات هست. به شما هفتۀ بعد می

گویند که آقا ما یک هفتۀ دیگر یک شخص می
کنیم اعدامی و قاتلی را که باید اعدام شود، اعدام می

م دیدید و شما عیناً به همان کیفیتی که شما در این فیل
در این شک ندارید که این قضیه انجام خواهد شد و 

دانید بدون سر سوزنی اختلاف به عینه انجام می
 خواهد شد.

بیداد! دادگویید که ایشما تا این را دیدید، می
طرف رفت! نگفتم که دنبال او هستند، کار طرف 
تمام شد، هنوز او را نکشتند ولی کارش تمام شد، 

دانید دیگر ردخور ندارد فقط تنها می چرا؟ چون
چیزی که برای شما هست فقط منتظرش هستید در 
اینکه این مسئله انجام خواهد شد شکی ندارید، در 
اینکه به این صورت انجام خواهد شد شکی ندارید، 
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هم این واقعه در هفته دیگر انجام خواهد شد و هم 
و به این صورت و کیفیت انجام خواهد شد، در هرد

اینها شک ندارید، فقط تنها چیزی که برای شما 
دانید انجام نشده هست این است که انتظار دارید، می

است، صورت علمیه را دارید که قطعاً این صورت 
علمیه در خارج تحقق پیدا خواهد کرد و از حالا یا 

شوید که یک آدم جانی به قتل رسیده خوشحال می
مثالهم است ناراحت است یااینکه اگر از بستگان و ا

دانید این مسئله هست و حال میکل  شوید، علی  می
در خود صورت علمیه شک ندارید که صورت علمیه 
واقع خواهد شد ولی در وقوع و عدم وقوع در حال 
انتظار هستید. دقت کنید فقط همین! مسئله است و 

 چیزی غیر از این نیست.
 تفاوت علم و ادراک در خواب و فیلم دیدن

حالا اگر نفس همین قضیه را شما در خواب 
دیدید، اینکه دیگر فیلم نیست، آنچه را که شما در 

بینید که هفتۀ دیگر این مسئله انجام خواهد خواب می
بینید، وقتی که در خواب به شد و این مسئله را می

شوید آیا رسید از خواب که بلند میچنین مطلبی می
لم یکی است یا حالت شما با حالت دیدن این فی
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بینید فرق کرده است. از خواب کند؟ میتفاوت می
شوید اگر از قوم و خویش باشد دیگر به که بلند می

پرید و زنید یا از خوشحالی بالا میسر خودتان می
گویید که الحمدالله یک فرد خاطی و جانی و قاتل می

اعدام شد و به جزای خودش رسید. آن حالتی که 
اید و آن خواب را دیدید و شستهبعد از خواب ن

دانید آن رؤیا صادقه است و در این مسئله هم می
شکی ندارید، یک پله از این حالتی که با فیلم دیدید 

بینید به وجدان و تحقق آن صورت علمیه نزدیک می
است. حال شما وقتی که در خواب دیدید با حال 

 کند، وقتی که درشما وقتی که بیدار شدید فرق می
خواب دیدید حال شما حال انتظار نبوده است بلکه 

شوید این در واقعیت بوده است اما وقتی بیدار می
شود پس حال شما بعد از حال برای شما پیدا می

کند؛ یک بیدار شدن با حال شما در خواب فرق می
 تر شد!پله نزدیک

بینید یک حال حال شما در وقتی که فیلم را می
شود بااینکه در دلتان این ]قتل[ می انتظار برای انجام

گویید که شاید یک بدائی پیدا شود و طوری می
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بینید و از خواب بلند بشود. حالتی را که خواب می
گویید که آن چیزی را که من شوید ]با خود[ میمی

در فیلم دیدم الآن احساس دیگری با آن دارم. من 
س ای را دیدم کمی هرادیشب در خواب چنین قضیه

شود[، این هراس برداشتن برای ]برای شما پیدا می
این است که یک پله به آن واقعیت و حقیقت مسئله 
نزدیک شدید اما حال خودتان را با آن وقتی که 

بینید مقایسه کنید؛ یعنی چه؟ یعنی خواب می
بینید، آیا آن حالتان با این یکی صورت برزخی می

ما در خواب است یا نه؟ آن نفسِ واقعیت است و ش
در نفس واقعیت صورت خارجیه قرار دارید لذا در 
آنجا آن حقیقت علمیه و عینیه بحقیقته در خواب 

 برای شما مجسم است.
کند از قتلی السّلام که الآن دارد اخبار میامام علیه

یک از این سه افتد، کدامکه یک هفته بعد اتفاق می
دادند؟ آیا قسم را دارد؟ آیا فقط فیلمی به او نشان 

مانند کسی است که خوابی دیده است و حالا از 
بیند چیزی خواب بلند شده و منتظر است؟ می

گوید که[ من یک چیزی دیدم منتها در هست، ]می
خواب و در یک عالم دیگر ـ حالا یا مکاشفه یا... ـ 
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دیدم. در یک وضعیت دیگر دیدم. یا مانند کسی 
آن احساس و آن بیند یعنی است که الآن خواب می

وجدانیت و شهود فردی که رائی در منام است، همان 
السّلام است که خودش در آن حال برای امام علیه

حقیقت و واقعیت هست؟ وقتی از امام سؤال کنیم، 
گوید: نه، اصلًا من الآن در این واقعه قرار دارم، می

شود ولی من الآن در آن واقعه یک هفته بعد انجام می
شود؟ وقتی از امام رم، این ]قضیه[ چطور میقرار دا

گوید که یک هفته بعد اتفاق خواهد سؤال کنید نمی
شود شود یا نه، یا لولا البداء میافتاد و حالا ببینیم می

بینم و گوید که من الآن این قضیه را می]بلکه[ می
بینید؟ من هم الآن کنم، شما الآن مرا نمیاحساس می

 ینم.باین قضیه را می
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سل م در مدینه 
و مسجد تشریف داشتند، افراد در جنگ موته رفته 

ای که قضایای جعفر ]طیار رخ بودند، ]جنگ[ موته
افتاد داد[، هر کسی در آنجا از اسب به زمین می

فرمودند مثلًا[ الآن پیغمبر مثل رادار ]قضیه را بیان می
تاد، عَلَم را دیگری برداشت، آن جعفر به زمین اف
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.  1شخص افتاد عبدالله بن رواحه برداشت و..
طور نیست که پیغمبر بگوید که الآن جبرائیل این
گوید: الآن گوید که او از اسب افتاد! نه! میمی
بینم که جعفر افتاد! یعنی چه؟ یعنی من الآن در می

آن معرکه حضور دارم. این احساس رسول خدا در 
ای که نیست ـ اختلاف دارد ـ نفس همان قضیه

خواهد اتفاق بیفتد. هیچ ادراکی است که بعداً می
کند؛ کند یعنی در ادراک دیگر فرقی نمیفرقی نمی

یعنی اگر از پیغمبر بپرسند جنگی که هفته یا ماه دیگر 
ـ نه الآن ـ بین اینها و هوازن یا بین اینها و خیبر اتفاق 

ادراکی که الآن از موته  افتد ادراک شما بامی
فرماید: نه، یکی است. گویید دوتا است؟ میمی

که هنوز اتفاق نیفتاده است و عدم است. درحالی
چطور ادراک رسول خدا ]نسبت[ به امر عدمی و امر 

شاءالله برای وجودی یکی شد؟ این برای چیست؟ إن
 جلسۀ بعد باشد.

چه معیاری برای تشخیص بین مکاشفه و  تلمیذ:
عالم علم وجود دارد؟ چون فرمودید: مرحوم 

                              
 .177، ص 1. الخرائج و الجرائح، ج  1
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الثاقب آمده است  انصاری فرمودند که آنچه در نجم
در واقع در عالم مثال بوده و در عالم علم نبود، چه 

 معیاری وجود دارد؟
استاد: آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟! این 

کردید، نه ش اشکال میرا باید شما یک ساعت پی
حالا که هیچ نایی برای ]بحث وجود ندارد[! 

 آید.هم میشاءالله اینإن
تلمیذ: مثال خواب در سال گذشته با سال آینده 

 فرقی ندارد؟
استاد: نه دیگر. احساس کسی که در خواب 
هست احساس کسی است که در خواب هست نه 

ی که شود. آن احساسش در قضایایوقتی که بیدار می
 کند؟ نه.بیند با آینده فرق میمی

 بیند که ...تلمیذ: نه گذشته خواب می
 بیند.استاد: احساس کسی در وقتی که خواب می

 تلمیذ: امام دائماً در گذشته هم حضور دارند؟
الله حضور استاد: در تمام عوالم وجود از ماسوی

 دارد و خواهد داشت.
 تعریف عارف کامل

 چطور؟تلمیذ: عارف کامل 
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استاد: آن ]عارف[ هم وقتی به آن مرتبه برسد 
شود. کامل! یعنی کسی همان ادراک برای او پیدا می

که نفسش با نفس امام اتحاد پیدا کرده است و به 
طور است. لذا وحدت رسیده است او هم همین

 فرمایند:می
إنیّ و إن کنتُ ابن آدمَ صورةً  ***  ولکن فیّ 

 معنیً شاهدٌ بأبوّتی
 تلمیذ: به تمام عوالم در آنِ واحد توجه دارند؟

در عین . نداشته باشند که فایده ندارد استاد:
حضور، حضور یعنی توجه منتها یک مطلب دیگر 

آورد، آورد یا نمیهست که آیا آن توجه را به نفس می
اگر این . دیگر در اختیار خودش هست[ مطلب]آن 

تی که مسئله روشن و حل شود دیگر تمام روایا
کند و تعارضاتی که در این حکایت از علم امام می

روایات موجود هست، اختلافی که شده است مانند 
ذلک و مطالبی که شیخ صدوق بیان سهو النبی و امثال

البته که اینها خلاف و اشتباه [. شودحل می]کردند 
است چون آن بندگان خدا که فلسفه نخواندند لذا 

روایاتی که از امام صادق . ارنداطلاع بر این مسائل ند
هست آن روایاتی که حکایت از علم تام و کامل امام 
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کند که هیچ چیزی از امام مخفی السلام میعلیه
روایاتی که مربوط به بداء آمده است روایاتی . نیست

که مربوط به اینها آمده است که گاهی اوقات در 
دانیم نخواهیم اختیار ما است، بخواهیم می

 .شودتمام این مطالب حل می... و[ دانیمینم]
الله شاءتلمیذ: پس این حدیث که پیغمبر إن

 روایتش جعلی است؟ 1نگفت و وحی قطع شد
 اختلاف حالات پیامبر

 ۡ  ءٍ إِنِّي فَاعِلۡ  استاد: نه نه، ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْي
 پس معلوم است که نگفته است دیگر. 2ذَ لِكَ غَدًا﴾
 یعنی سهو کردند و توجه نداشتند؟ تلمیذ:

اینکه سهو نکند، حالت رسول خدا استاد: نه
طور بود[، اینها همه حالات تربیتی است که ]این

 شود.برای انسان پیدا می
 آید.تلمیذ: با عقل جور درنمی

استاد: این مسئله را باید درنظر بگیریم که حالات 

                              
 :1٠2، ص ٥. امام شناسی، ج ٧٣فارض، ص . دیوان ابن 1
اگرچه پسر آدم هستم از جهت صورت، ولیکن در من معنا و حقیقتی  و من»

 «باشم!دهد که پدر او میاست که گواهی می
 .230، ص 101؛ بحار الأنوار، ج 263، ص 3. من لایحضره الفقیه، ج  2
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حالات پیغمبر در موارد مختلف، مختلف بوده است. 
نظر پختگی و بقاء با پیغمبر در ابتدای بعثت از نقطه

حالاتشان در اواخر بعثت خیلی تفاوت داشته است. 
طور نیست یک طور راجع به امیرالمؤمنین. اینهمین

بعثت اتفاق افتاد و همه چیز دیگر تمام شد و دیگر 
ای نیست، دیگر هیچ رشدی نیست، دیگر هیچ مسئله

قضیه نیست! همین اطوار پیغمبر هیچ کمالی در این 
و سیر پیغمبر در عالم نفوس خود همین مراتب 
کمالیۀ پیغمبر بوده است لعل  اینکه پیغمبر بنا بر یک 
امر عادی ـ حالا حتماً لازم نیست که چیز باشد ـ که 

آورد، بر این آید و هر روز مطالبی میجبرائیل می
حالا آیا مسئله رسول خدا مطلبی را بیان کرده است. 

ای باید اتفاق این برای تنبیه امت است که چنین قضیه
بیفتد تا خدا امت را تنبیه کند که اگر این مسئله اتفاق 

آمد؟! چطور الآن این آیه افتاد این آیه از کجا مینمی
ءٍ إِنِّي ۡ  برای ما درس بود؟! ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْي

ءَ ٱللَهُ﴾ اصلًا دیگر ۡ  اأَن يَشَ ۡ  ذَ لِكَ غَدًا إِلَّا ۡ  فَاعِل
 مورد نداشت.

 تلمیذ: بعد از آن ]قضیه[ آیه نازل شد؟
استاد: بله، بعد از آن آیه آمد، چهل روز وحی 



_________________________________________________________________ 

29 

 قطع شد.
 تلمیذ: علمشان به این آیه قبلًا بود.

 استاد: کدام؟
تلمیذ: قرآن یک بار دفعتاً نازل شد، یک بار بعد 

 تدریج ...به
نازل شده است چه زمانی  استاد: اینکه قرآن دفعتاً

دفعه این آیه آمده است بوده است؟ از اول بعثت یک
 نحو دفعی بوده است؟!یا نه در مدینه این مسئله به

 تلمیذ: اول وحی تا آخر وحی فرق دارد؟!
تفاوت دارد، بله خیلی فرق دارد. صحبت  استاد:

در تحقق این معانی در نفس هست، دوتاست. یک 
که اگر نحویآید بهوقتی یک معنایی در قلب می

انسان بخواهد به قلب رجوع کند که همان معنای 
است، نسبت به این  «إذا شاووا أن یعَلموا عُلموا»

به  تواند اشراف پیدا کند ولو اینکه هنوزمطالب می
صورت ظاهر نیامده است، کاملًا مانند قرائت 

لَحَ ۡ  أَف ۡ  امیرالمؤمنین سورۀ مؤمنون را ﴿قَد
﴾ۡ  مُؤۡ  ٱل که وقتی امیرالمؤمنین خواندند   1مِنُونَ

                              
 .258، ص 1. الکافی، ج 1
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شود این هنوز بر پیغمبر نیامده بود پس معلوم می
قرآن در قلب امیرالمؤمنین بوده است، شیرخوار 

 است ولی قرآن در قلبش بوده است.
ا آیا این قرآن به تمام معنا در نفس امیرالمؤمنین ام

متحقق شده است و ثابت شده است و با این معانی 
بقاء پیدا کرده است یا نه؟ این حقایق بوده است و 
بعد در عالم بقاء باید این حقایق باهم وحدت پیدا 
کند. این ]مطلب[ معنای مراقبه و تهذیب و سلوک 

هند و بگویند: تمام شود مثل این که دفتری بدمی
یکی به اینها مطالب شما اینجاست، حالا باید یکی

داند چنین مطالبی عمل کنی. این ]شخص[ می
تک اینها اتحاد هست ولی در الآن و این لحظه با تک

پیدا نکرده است. اگر اتحاد برقرار کند دیگر سلوک 
 معنا ندارد، تربیت معنا ندارد.

بین جوانی و  شما در احوالات امیرالمؤمنین
بینید؟! در نمازش فرق سالگی فرقی نمیپنجاه
بینید؟! چرا، همۀ اینها فرق داشته است. آن وقتی نمی

فهمید کشیدند و نمیکه تیر را از پای امیرالمؤمنین می
وقتی است که هنوز امام نشده بود! در وقتی که امام 

کرد و کشیدند از درد غش میشد شاید اگر تیر را می
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افتاد! آیا حالات آن موقع بالاتر بوده است؟ نه، می
حالا بالاتر است. آن موقع در فناء بوده است و حالا 

 در بقاء است و لازمۀ فناء عدم التفات است.
 کیفیت حالات انسان در فناء و بقاء

. افتدها این اتفاق میحالا برای او نه، برای خیلی
ه برای بنده در این مسئله خیلی هم شواهد دارم ک

خیلی از اولیاء نفس این قضیه اتفاق افتاده است و 
زدی اینها در فناء بودند ولی در بقاء یک سوزن می

طور نیست که تمام مسائل این. رفتدادشان بالا می
حالت بقاء یعنی حالت اتحاد [. به یک نحو باشد]

وقت در این آن. انسان با تمام مراتب اسماء و صفات
و نهی هست؛ این کار را بکن و حالت است که امر 

نظر بقاء پیغمبر از نقطه. ذلکآن کار را نکن و امثال
در آن موقع شاید از باب عادی که حالا فردا جبرائیل 

گفته است [ به آنها]گوید، شاید پیغمبر آید و میمی
 .دهمکه شما صبر کنید فردا اطلاع می
 له و سلّم به مدت چهل روزعلت قطع شدن وحی بر پیغمبر صلّی الله علیه و آ

اینکه رسول خدا گفته است که صبر کنید فردا 
دهم ـ البته ما در آن مقام نیستیم و صحبت اطلاع می

کردن ما غلط است یعنی این یک مسئلۀ حال است. 
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ما بخواهیم راجع به این مسئله توجیه کنیم 
توانیم بگوییم[ و این مطلب را باید امام زمان ]نمی

و او باید بگوید که این حالت در آن موقع  توجیه کند
چه بوده است ـ اما من به عقل ناقص خودم اگر 

ماند که این بخواهم توجیه کنم فقط این توجیه می
جنبۀ بقاء حالتی برای پیغمبر بوده است که یک 

طور نیست که فرض کنید حالت عادی بود و این
ه خطا و اشتباهی کرده است بلکه حالتی بوده است ک

براساس این حالت باید تربیتی انجام شود، آن تربیت 
نحوی بوده است که[ پیغمبر واسطه بوده است که ]به

خدا گوش پیغمبر را بگیرد تا امت تنبیه شوند، از این 
کرد شد دیگر که خدا پیغمبر را خطاب میمسائل می

هم چنین حالی بوده تا مردم به این مسائل برسند. این
جریانی پیش آمده است که خدا با آن است که اصلًا 

جریان یک مسئلۀ اخلاقی و توحیدی و اعتقادی را 
بیان کند. چرا ما مطالب را به پیغمبر نسبت دهیم و 
ایراد را به پیغمبر بگیریم؟ یک جریان تربیتی بوده 
است که خدا روی پیغمبر انجام داده است بعد هم 
 چهل روز وحی قطع شد، این یک جریان تربیتی

اینکه به پیغمبر نقصی وارد بشود. پیغمبر در است نه
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مقام عبودیت کسی نیست تااینکه چه کند یا چه 
نکند، شاید آن موقع خدا از یاد پیغمبر برده است. 
چه ایرادی دارد؟! به خدا ایراد بگیرید! چون نفس 

الله در مقام اطاعت خودش تام سلیم و عقل رسول
تااینکه هم برای او و آید است منتها این مطالب می

 یکی روشن شود.هم غیر او مطالب یکی
شود تشبیه کرد به جریان جنگ تلمیذ: ]آیا[ می

احد، پیغمبر و امیرالمؤمنین؟ که وقتی پیغمبر نگاه 
کرد دید که همه رفتند و فقط امیرالمؤمنین ماند، 
حضرت رو کردند ]به امیرالمؤمنین که[ یا علی تو 

 1هم برو.
 بله. استاد: بله

باقی ]مقام عزت پیغمبر حتی علی را هم  تلمیذ:
مقام عزت پروردگار پیغمبر را هم برای [. گذاردنمی

 [.گذاردباقی نمی]مسائل تربیتی 
استاد: بله، هردو مسئله هست دیگر یا مثل امام 

السلام در شب عاشورا که به حضرت حسین علیه

                              
، 13؛ امام شناسی، ج 58ص  20؛ بحار الأنوار، ج 58، ص 1. الإرشاد، ج  1

 ، با قدری اختلاف.44ص 
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هم  اباالفضل هم گفتند که شما هم برو، آن ]مسئله[
 2تنانی تا نخوری ندانی!منتها حلوای تن 1همان است.

شود. اینها را باید که با گفتن اینها درست نمی
 خودشان بیایند و به قول آقا بِکِشند.

گفت خواب دید که در تلمیذ: بنده خدایی می
خواب حس کرده است چهل سال پیش آقای بهجت 

انی گویم: نوربه من گفت که من بودم که به ماه می
شو بعد ماه نورانی شد، حال بنده با همین زمانش کار 

 دارم که این نشانۀ چیست؟
اجمال مطلبی را نقل دانم، حالا شما بهاستاد: نمی

 کردید.
سال بیشتر  25گوید که من تلمیذ: نه، طرف می

کردم که در چهل سال سن ندارم اما در آنجا حس می
 پیش حضور دارم.

در این است که سیر عادی و بله همۀ اینها  استاد:
شویم جسمانی ما از وقتی است که از مادر متولد می

اما در اینکه ما در عالم مثال بودیم و مثال هم مشمول 
زمان نیست و عالم، عالم ثابتات است که حرفی 

                              
 .95، ص 5؛ الفتوح، ابن اعثم، ج 418، ص 5. تاریخ الطبری، ج  1
 .702، ص 2. امثال و حکم )دهخدا(، ج 2



_________________________________________________________________ 

35 

وجود مثالی ما که در عالم مثال بوده است، . نیست
اینکه [. طور نیستاین]حالا وجود ظاهری نه 

در چهل سال پیش یعنی در چهل سال : ویدگمی
 .مثالی یعنی قبل در عالم مثال

تلمیذ: در خواب هم به آقای بهجت اظهار بهت 
گویند که کنند که مرا به چهل سال پیش بردید، میمی

 آقا چنین تعجبی هم ندارد!
استاد: بله در خواب بود، مثال بوده است، مثال 

 که ایراد ندارد.
مه طباطبایی در تلمیذ: پس چرا علا

وجود هایشان دارند که من در سال فلان بهخودنوشته
گوید که به دنیا آمدم. حاکی از این نیست آمدم، نمی

 که حضور سابقی نداشتند؟
استاد: نه نظر ایشان هم این نیست و غیر از این 
است. ایشان در مثال قائل به همین ثابتات هستند. 

 دانم چیست.نمی وجود آمدم راحالا آن عبارت به
 أللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد
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